انترناسیونال 965

دانشگاه سنگر آزادی برابری

نرخ بالای بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاه و ترک تحصیل دانش آموزان، چرا و چه باید کرد؟
علی خیرالدین معاون فناوری و نوآوری وزارت علوم در اظهاراتی از بیکاری ۴۴ درصدی فارغ التحصیلان دانشگاهی از مجموع بیکاران خبر داده و همزمان با اظهارات ایشان روزنامه فرهیختگان از رشد ۳۰ درصدی نرخ ترک تحصیل در مقطع ابتدایی نوشت. اگر در کنار این اخبار نرخ ده درصدی بیسوادی در کشور را که در سال ۹۶ توسط محمد بحطایی وزیر وقت آموزش و پرورش اعلام شد و خبر از یازده میلیون نفر بی سواد در کشور می داد را هم مد نظر بگیریم به تصویری فاجعه بار و وحشتناک  می رسیم که جای بسی تأمل، و درنگ برای یافتن چرایی آن دارد. 

آنچه در بالا گفته شد تنها تکه ای است از یک پازل، سکانسی از فیلمی که فاجعه ای بزرگ را نمایش می دهد. کشوری با اقتصادی فروپاشیده، غرق در فقر، بی حقوقی و نا امنی اقتصادی برای مردمی که چشم انداز و افقی پیش روی خود نمی بینند و فساد و چپاول حکومتی که با ساختن اقتصادی مافیائی جامعه را به قهقرا کشانده و به سمت نابودی هدایت می کند. بی شک این اوضاع اسفبار اقتصادی باعث بیکاری گسترده و فقر روز افزون در جامعه شده و همین باعث افزایش کودکان کار نیز شده و می شود، کودکانی که به جای درس و تحصیل راهی جز حضور در محل کار یا خیابان برای کسب یک لقمه نان برای کمک به خانواده فقر زده خود ندارند.

در کنار این امر سطح نازل کیفیت آموزش، کالایی کردن و خصوصی سازی آن که تحصیل و آموزش را ابزاری برای سودجویی مافیای آموزش که جمعی از سرمایه داران وابسته و نزدیک به حاکمیت آن را اداره می کنند، و البته نا امیدی و افسردگی آگاهانه ای که حکومت در جامعه پراکنده  را نیز باید اضافه کرد.

 همچنین کرونا و سیاست های غیر مسئولانه و خائنانه حکومت اسلامی در گسترش عمدی بیماری در جامعه که آن را بهانه ای قرار داد برای خواباندن اعتراضات و عدم گسترش آن، سیاستی که به موازات سرکوب در پی گرفت در برابر جامعه ای که قصد نابودی اش را کرده را نیز نباید از نظر دور کرد. تأثیر این سیاست بر خانواده ها بویژه از نظر اقتصادی و همین طور دانش آموزان و دانشجویان از نظر کیفیت آموزش  عوارضی غیر قابل جبران به جای گذاشت، هرگز نباید خودکشی کودکان صرفا به دلیل نداشتن ابزار آموزش غیر حضوری از قبیل تبلت و گوشی موبایل را از یاد برد. 

همه این ها در کنار بلاتکلیفی دانشجویان در بازگشایی یا عدم بازگشایی و تردید حکومت از ترس گُر گرفتن آتش دوباره اعتراضات دانشجویان به سیاست های حکومت در رابطه با خواست آموزش رایگان و... به علاوه نبود رابطه ای بین دانشگاه و بازار کار و نبود سیاستی کارآمد در این رابطه پازل نابودی آموزش و پرورش و دانشگاه که تنها سیاستی است که حکومت اسلامی طی چهار دهه بی وقفه در به انجام رساندنش از هیچ کوششی فروگذار نیست را کامل می کند. لذا سوالی که باید اینجا مطرح شود این است که چه باید کرد؟ و چگونه باید از این وضع خلاصی یافت؟ 

اما پیش از این معلمان، دانشجویان و دانش آموزان پاسخ این سؤال را با ایستادگی و مقاومت در برابر دشمنان مشترک آنها و تمامی جامعه، جمهوری اسلامی داده اند؛ پاسخ اعتراض همه جانبه علیه بانی این وضع یعنی جمهوری اسلامی است و مطالبه حق‌آموزش رایگان، برابر و باکیفیت برای همه دانش آموزان، تامین مستمر هزینه های معیشتی دانش آموزان و دانشجویان و مبارزه برای برخورداری از اشتغال مناسب برای همه جوانان و شهروندان.

 کافی است به تعداد شهرهایی که معلمان در آنجا تجمع های اعتراضات گسترده انجام داده اند نگاهی بیندازیم. یا خوب است به حمایتشان از یارانشان که برای محاکمه به دادگاه فراخوانده می شوند و سیلی از معلمان در حمایتشان در مقابل دادگاه به هم می پیوندند را مثال بزنیم یا حمایت همه جانبه دانش آموزان از معلمان با حضور در تجمع و اعتراض ها و سخنرانی های آتشین در این تجمع ها. دانشجویان نیز که همیشه در صف اول اعتراضات بوده و هستند و با بازگشایی دانشگاه ها، امری که بالاخره با همه تعلل ها و ترس های حکومت مجبور به انجام آن است، شاهد ایستادگی و مقاومت دانشجویان بیش از پیش خواهیم بود. 

جامعه ای که در حالتی بین مرگ و زندگی قرار دارد و این را آنگونه که می‌بینیم، درک کرده هیچ راهی جز مقاومت در برابر و سرنگونی جمهوری اسلامی پیش رو ندارد و این امر به همبستگی بیش از پیش همه بخش ها و جنبش های جامعه نیاز دارد، جامعه ای که با مقاومت و با مبارزه اش سد سرکوب را شکسته و هر روز بیشتر از پیش به پیشروی ادامه می دهد. 
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